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روایت همسفری
داستان سیستان یادداشت‌های رضا امیرخانی از سفر ‌۱۰روزه رهبر شهید به استان سیستان و بلوچستان است

 رضا امیرخانی جزو آن دســـته از نویسندگان 
و  از سیاســـت  کـــه  دغدغه‌منـــدی اســـت 
ر  د و  یســـد  می‌نو و  یـــد  می‌گو ع  جتمـــا ا
داســـتان‌هایش روابـــط انســـانی را به تصویر 
می‌کشـــد. او با ســـبک خاص نویســـندگی و 
نوع روایتش به‌ســـرعت توانست مخاطبان 
ویژه خود را پیدا کند. امیرخانی نویســـندگی 
را بـــا »ارمیـــا« شـــروع کـــرد و با »مـــن او« به 
 شـــهرت رسید و هنوز بسیاری او را با »من او« 

می‌شناسند. 
رمان‌هایـــش،  کنـــار  در  امیرخانـــی  رضـــا 
؛  رد ا د هـــم  یگـــر  د ب  کتـــا ســـته  د و  د
بـــا  کـــه  ســـت  ا یی  مه‌ها نا ســـفر یکـــی 
بـــا  »داســـتان سیســـتان« شـــروع شـــد و 
»جانســـتان کابلســـتان« ادامـــه پیـــدا کـــرد 
و متأخرترین‌شـــان آنهـــا ســـفرنامه او بـــه 
»نیم‌دانـــگ  نـــام  بـــه  اســـت  کره‌شـــمالی 
پیونگ‌یانگ«. دســـته دیگری از نوشته‌های 
او تأملاتـــش دربـــاره فرهنـــگ و اجتماع و تا 
حدی سیاســـت اســـت که »نشـــت نشـــا« و 

ایـــن ســـنخ‌اند. از  »نفحـــات نفـــت« 
  سفر در آستانه حمله آمریکا به عراق

رضـــا امیرخانـــی در »داســـتان سیســـتان« 
ماجـــرای همراهـــی خود بـــا رهبر شـــهید در 
سفر اســـفند ۱۳۸۱ به سیستان و بلوچستان 
را روایـــت می‌کنـــد. ایـــن ســـفر از آن جهت 
حائـــز اهمیـــت بـــود که مـــدت کمـــی پس 
از شکســـت طالبـــان در افغانســـتان و در 
آســـتانه حمله آمریـــکا به عـــراق )در مارس 
۲۰۰۳( انجـــام شـــد. امیرخانی پیـــش از آغاز 
ســـفر در جلســـه با یکـــی از مســـئولان دفتر 
نشـــر آثار مقـــام معظم رهبـــری در خصوص 
طول ســـفر می‌پرسد و پاســـخش را این‌گونه 
می‌گیرد: »آقا بـــا توجه به شـــرایط منطقه و 
حضور آمریـــکا در خلیج فـــارس... تصمیم 
گرفته اســـت ســـفر را طولانی‌تر از زمان سایر 
ســـفرها برگزار کند.« و در ادامـــه درباره این 
تصمیـــم می‌نویســـد: »در شـــرایطی که همه 
ســـران منطقـــه یا تـــا کمـــر مقابل آمریـــکا تا 
شـــده‌اند و یا توی دهلیزهای پیچاپیچ‌شان 

قایم شـــده‌اند، رهبـــر تصمیم گرفته اســـت 
ســـفرش را طولانی کند.«

امیرخانـــی دربـــاره چگونگـــی دعوتـــش به 
این ســـفر با اشـــاره بـــه حضـــورش در دیدار 
 ۷ آیـــت‌الله خامنـــه‌ای در  بـــا  اهـــل قلـــم 
بهمـــن ۱۳۸۱، می‌گویـــد، چندی بعـــد پرویز 
کرمی )ســـردبیر وقـــت روزنامه جـــوان که از 
مســـئولان دفتر نشـــر آثار رهبـــری هم بوده( 
بـــه او زنـــگ می‌زنـــد و دعوتـــش می‌کنـــد 
بـــرای همراهـــی با مقـــام معظم رهبـــری در 
ســـفر بـــه سیســـتان و بلوچســـتان: »گفت 
که کتابـــت را خوانـــده‌ام و خیلی مشـــتاقم 
کـــه ببینمت و راســـتی اصلاً می‌‌آیـــی برویم 
یـــک ســـفر؟ این قلم که مرده ســـفر اســـت. 
گفتـــم چـــرا کـــه نـــه! امـــا کجـــا؟ گفـــت که 
رهبری ســـفری در پیـــش دارند و شـــما هم 
بد نیســـت کـــه بیایـــی و...« به ایـــن ترتیب 
او بـــا همراه دوســـتش علی ـ که دانشـــجوی 
ســـال آخر پزشـــکی بـــوده و امیرخانـــی او را 
بـــا عنـــوان عـــکاس با خـــودش می‌بـــرد – و 
محمدحسین جعفریان )نویسنده و شاعر(، 
محمـــد نـــورزی‌زاد )مستندســـاز( و محمود 
عبدالحسینی )عکاس( شـــنبه سوم اسفند 
۱۳۸۱ بـــا یک هواپیمای بـــاری بوئینگ ۷۴۷ 

راهی سیســـتان و بلوچســـتان می‌شـــوند.
ی  شـــت‌ها ا د د یا  » ن سیســـتا ن  ســـتا ا د «
شـــخصی و روایـــت رضـــا امیرخانی اســـت از 
ســـفری ‌۱۰روزه به سیســـتان و بلوچســـتان؛ 
ســـفری کـــه در ظاهر بـــا یک برنامه رســـمی 
سیاســـی گره خورده، اما در متـــن روایت به 
مجموعـــه‌ای از مشـــاهده‌ها، گفت‌وگوهـــا، 
ســـوءتفاهم‌ها، جزئیات روزمره و تأمل‌های 
شـــخصی تبدیـــل می‌شـــود. آنچـــه در متن 
برجســـته شـــده، فاصله‌ میـــان برنامه‌ریزی 
رســـمی و واقعیـــت جاری در میدان اســـت؛ 
از فـــرودگاه و محل اســـکان گرفته تا مســـیر 
اســـتقبال، جمعیـــت، نیروهـــای اجرایی و 
آدم‌هـــا.  پیش‌بینی‌ناپذیـــر  واکنش‌هـــای 
امیرخانی در این ســـفرنامه از لحظه‌ دعوت 
‌شـــدن تـــا رســـیدن بـــه زاهـــدان، ورود بـــه 
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۱۰ روز با رهبر
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برنامه‌های اســـتقبال، دیدن آشـــفتگی‌های 
بـــا نیروهـــای همـــراه،  اجرایـــی، برخـــورد 
گفت‌وگـــو بـــا مـــردم و حضـــور در مراســـم 
مختلـــف، مســـیر ســـفر را قدم‌به‌قـــدم ثبت 
کرده است. »داســـتان سیستان« با شوخی، 
کنایـــه، خودانتقـــادی و جمله‌هـــای تنـــد و 
کوتـــاه پیش می‌رود و همین باعث می‌شـــود 
روایـــت خشـــک و گزارشـــی نشـــود. در کنار 
ایـــن لحن، توجه رضا امیرخانـــی به جزئیات 
بســـیار پررنـــگ اســـت؛ از شـــکل هواپیما و 

میهمان‌ســـرا تـــا رفتـــار آدم‌های گمنـــام در 
مســـیر اســـتقبال. نتیجه، تصویری اســـت از 
یک ســـفر که در آن حاشـــیه‌ها گاهی از متن 
مهم‌تـــر می‌شـــوند و فهم یک فضـــا، بیش از 
آنکه از مسیر شـــعارها به دست بیاید، از دل 
برخوردهـــای کوچک و صحنه‌هـــای به‌ظاهر 

فرعـــی شـــکل می‌گیرد. 
در »داســـتان سیســـتان« راوی مـــدام میان 
بدبینی، شـــگفتی، تردید و اطمینان جابه‌جا 
می‌شـــود. امیرخانی فقط صحنه‌هـــا را ثبت 
نمی‌کنـــد، بلکه مـــدام آنهـــا را می‌ســـنجد، 
از خـــود ســـؤال می‌پرســـد، قضاوت‌هـــای 
اولیـــه‌اش را پـــس می‌گیـــرد و دوبـــاره بـــه 
آنچـــه دیـــده برمی‌گـــردد. به همیـــن دلیل، 
متـــن او پر از لحظه‌هایی اســـت کـــه در آنها 
ذهـــن راوی با واقعیت بیرونی دســـت‌وپنجه 
نـــرم می‌کنـــد. حضـــور نیروهـــای حفاظتی، 
اســـتقبال مردمـــی، تفاوت تبلیغات رســـمی 
و مردمـــی، وضعیـــت شـــهر، خاطـــره‌ تبعید 
آیـــت‌الله خامنه‌ای بـــه آن منطقه و نســـبت 
مـــردم با ایـــن ســـفر، همگـــی در کنـــار هم 
فضایی می‌ســـازند که هم سیاســـی اســـت و 

هـــم اجتماعی.
 

 آزمون انقلاب اسلامی
نویســـنده در این کتاب جزئیاتی از این سفر 
نقل می‌کنـــد که در هیچ خبرگزاری رســـمی 
منتشـــر نشـــد، چرا که اخبار رســـمی کشـــور 
به موضوعـــات و تیترهای اصلـــی می‌پردازند 
و جایی بـــرای جزئیـــات خبر وجـــود ندارد. 
بـــه عنـــوان مثـــال در اخبـــار گفته می‌شـــد 
رهبـــر ایـــران از تپـــه نورالشـــهدای زاهدان، 
مقبـــره شـــهدای گمنام بازدید کـــرد ولی این 
نکته که ایشـــان از همه و حتی محافظانش 
ســـریع‌تر توانســـت بـــه بـــالای تپه برســـد در 
هیـــچ خبرگزاری رســـمی ذکر نشـــده، اما در 
روایـــت امیرخانـــی بـــه تفصیل آمـــده: »تپه 
نورالشـــهدا شـــیب زیـــادی دارد. تقریباً مثل 
قســـمت آخر شـــیرپلا. البته راه‌پلـــه‌ای را در 
مســـیری پیچاپیچ با ســـنگ ســـاخته‌اند که 
کار صعـــود را آســـان‌تر می‌کنـــد. امـــا همـــه 
درمانده‌ایـــم که رهبر آیا می‌توانـــد این تکه را 
بالا بیاید یا نـــه... آقا یک نـــگاه می‌اندازد به 
بـــالای تپه و مقبره و گل از گلش می‌شـــکفد. 
ســـردار حفاظـــت، با دســـت مســـیر و پله‌ها 
را بـــه آقـــا نشـــان می‌دهـــد. آقا ســـری تکان 
می‌دهـــد. بعـــد یکـــی از محافظ‌هـــا را صدا 
می‌زنـــد. عصـــا را می‌دهـــد دســـت محافظ؛ 
عصایـــی کـــه حتـــی در مســـیر صافـــی مثل 

گلزار شـــهدا هم دســـت آقا بـــود و به نظر هر 
ناظر منصفـــی اگر یک‌جـــا بـــه‌کار می‌آمد در 
همین تپه بود... مؤمـــن در هیچ چارچوبی 
نمی‌گنجـــد. آقا نگاهـــی به مقبـــره می‌کند. 
ناگهان شـــروع می‌کنـــد به بالا آمـــدن. بالا 
آمدن تعبیر درستی نیســـت. شروع می‌کند 
به تندی به ســـمت قله گام برداشتن، چیزی 
نزدیک بـــه دویدن. ســـردار پله‌ها را نشـــان 
می‌دهد اما آقا از مســـیر مســـتقیم به سمت 
مقبـــره می‌آیـــد... مســـئولان یکی‌یکـــی جا 
می‌ماننـــد؛ حتـــی محافظ‌ها نیـــز. از جمله 
همان که عصای آقا دســـتش اســـت... یکی 
از محافظ‌هـــا ســـعی می‌کنـــد دور و بـــر آقـــا 
باشـــد که اگر پایش بلغـــزد او را بگیرد اما آقا 
از او ســـریع‌تر صعـــود می‌کنـــد. محافظ یک 
حجـــم خیالی را بغـــل زده اســـت و دنبال آقا 
مـــی‌دود. کم‌کم مســـئولان فربـــه و همراهان 
تنبـــل از بقیه عقب می‌افتنـــد. جا می‌مانند 
و می‌ایســـتند تـــا نفـــس تـــازه کننـــد و آقـــا 
همچنـــان به‌ســـرعت بـــالا می‌آینـــد... این 
یعنی آزمـــون مســـئولان. من اگر بـــودم، هر 
مســـئولی را کـــه از صعود به تپـــه بازمی‌ماند، 
از کار برکنـــار می‌کـــردم. ایـــن یعنـــی آزمون 
انقـــاب اســـامی. مســـئولان فربـــه بـــه کار 
نمی‌آیند. یقیـــن دارم که امام هـــم اگر بود، 
بـــه همیـــن ســـرعت از تپـــه نورالشـــهدا بالا 
می‌رفـــت، بی‌توجه بـــه دکتر عارفـــی و قلب 

و... ایـــن آزمون انقلاب اســـامی اســـت!«
 

 تعلق خاطر بیشتر به شهدای گمنام
آیـــت‌الله  حضـــور  از  روایتـــش  امیرخانـــی 
را  خامنـــه‌ای در مقبـــره شـــهدای گمنـــام 
این‌گونـــه ادامـــه می‌دهـــد: »آقـــا بـــه مقبره 
رســـیده‌اند. کنارشـــان ایســـتاده‌ام. فاتحـــه 
اینکـــه نفس‌نفـــس  می‌خواننـــد و جالـــب 
نمی‌زنند. خیلی آرام و با طمأنینه. احســـاس 
می‌کنم که نســـبت به شـــهدای گمنام تعلق 
خاطـــر بیشـــتری دارنـــد. انگشـــت‌ها را در 
پنجره‌هـــای ضریح گـــره می‌زننـــد و زیر لب 
چیـــزی زمزمـــه می‌کننـــد. خیلی بیشـــتر از 
گلزار ]شـــهدا[ وقت می‌گذارند. قبـــور گلزار 

هـــر کـــدام صاحبـــی دارنـــد، اما آقا نســـبت 
به شـــهدای گمنام احســـاس دیگـــری دارد؛ 
حس پـــدری شـــاید... بیش از پنـــج دقیقه 
کنـــار ضریح شـــهدای گمنـــام می‌ایســـتند. 
بعـــد یکـــی از ســـرداران ســـپاه سیســـتان و 
بلوچســـتان توضیـــح می‌دهـــد راجـــع بـــه 
مقبره و شـــهدای اســـتان. آقا ناگهان حرف 
او را قطـــع می‌کند: »کاری کنید کـــه برادران 
اهل ســـنت هم به زیارت ایـــن مقبره بیایند. 
کســـی چه می‌داند شـــاید از این پنج شهید 
گمنام یکی اهل ســـنت باشـــد. به حســـاب 
آمار اصلاً بعید نیســـت...« مـــن اصلاً به این 
قضیه فکر نکـــرده بودم. ایـــن دقت عجیب 
اســـت. برای من کـــه خیلی عجیب اســـت. 
خلاصه کـــه در اینجـــا که هیچ‌کســـی به‌جز 
ما ســـه-‌چهار نفر دور رهبر نیســـتیم و هیچ 
مصلحت رســـانه‌ای هم به گفتن این مطلب 
حکم نمی‌کند. یعنی حقیقتی اســـت در این 

» . . . نصیحت

 نگاه مهربانانه آقا
سراســـر کتـــاب »داســـتان سیســـتان« پـُــر 
اســـت از مشـــاهدات نویســـنده از مناسبات 
و پدیده‌هایـــی کـــه او در جریـــان این ســـفر 
۱۰ روزه از منش و ســـلوک شـــخصی رهبری و 
کنـــش و واکنش‌هـــای بین ایشـــان و مردم 
در موقعیت‌های متعدد این ســـفر مشـــاهده 
کـــرده اســـت. گزارش‌هـــای خبری رســـمی 
معمـــولاً به اقتضـــای ســـازمانی لحنی جدی، 
رسمی و مســـتقیم داشـــتند و در دیدارهای 
مختلـــف اغلـــب فقـــط ســـخنان رهبـــری را 
پوشـــش می‌دادند. در حالـــی که در  گزارش 
و ســـفرنامه امیرخانـــی بـــا زبانـــی ســـاده و 
سرراســـت و صمیمـــی طـــرف هســـتیم کـــه 
حرف‌هـــای مردم را هـــم با دقـــت و ظرافت 
روایـــت کـــرده اســـت. به عنـــوان مثـــال در 
دیدار نخبگان اســـتان با رهبـــری، امیرخانی 
روایتـــش را بـــا انتقاد از ســـخنان رســـمی و 
کلیشـــه‌های مســـئولان از جملـــه اســـتاندار 
و یـــک نماینده شـــروع می‌کند: »اســـتاندار 
شـــروع کرده اســـت به خواندن یک خطابه 

رضـــا امیرخانـــی در گفت‌وگویـــی کـــه بـــا 
شـــماره پنجـــم مجلـــه »آگاهـــی نـــو« )پاییز 
۱۴۰۰( داشـــته درباره انگیزه نوشـــتن کتاب 
»داســـتان سیســـتان« می‌گوید: »داستان 
سیســـتان را در اوج قـــدرت جریـــان دوم 
خـــرداد نوشـــتم و در آن زمـــان احســـاس 
می‌کـــردم تعـــادل مملکـــت به‌هـــم خورده 
اســـت. احســـاس می‌کردم جایگاه رهبری 
اینی نیســـت که توصیف می‌شـــود، باید به 
این جایگاه احترام بگذاریم و ســـعی کنیم 
به آن قـــوت ببخشـــیم. آن زمـــان مخالف 

دوم خرداد بـــودم و الان 
هـــم هســـتم، بـــا اینکه 
هیـــچ وقـــت اصولگـــرا 
نبودم و بـــه احمدی‌نژاد 
ی‌هـــا  د ا ی‌نژ حمد ا و 
نـــدادم و همیشـــه  رأی 
با اینهـــا لج بـــودم. ولی 
زمـــان دوم خـــرداد  در 
کـــه  بـــود  ایـــن  حســـم 
موازنـــه بـــه هم خـــورده 
تفریـــط  ایـــن  و  اســـت 
افـــراط خواهـــد آورد و با 

آن حس همچنان همدلی دارم و احساس 
می‌کنم اگر دوبـــاره در آن روزگار قرار بگیرم 
حتمـــاً راجع بـــه آن موضـــوع همان‌جوری 
می‌نویســـم. یادم هســـت آن زمـــان یکی از 
نزدیـــکان رهبر گرامی انقـــاب گفت: »رضا 
این کتـــاب را به اســـم خودت چـــاپ نکن 
بـــرای اینکه بعـــدش در ادبیـــات نمی‌توانی 
هیچ کاری بکنی.« گفتم:» با اســـم مستعار 
منتشـــر کنـــم معلوم می‌شـــود! مـــن آدمی 
نیســـتم کـــه بتوانم یک عمر پشـــت اســـم 
مســـتعار باشـــم.« آن زمان نظـــرم راجع به 
آن ســـفر همانی بوده که نوشتم و احساس 
می‌کنـــم دروغـــی هم بـــه مـــردم نگفتم که 

بخواهم پشـــیمان بشـــوم.«
امیرخانـــی دربـــاره عنـــوان کتـــاب هـــم 
می‌گوید: »اســـم کتاب را به خاطر ســـجعی 

که داشـــت گذاشتم »داســـتان سیستان«، 
در حالـــی که کتاب داســـتان سیســـتان و 
بلوچستان اســـت و بلکه بیشـــتر داستان 
بلوچســـتان اســـت. آن زمـــان که اســـم را 
انتخـــاب می‌کـــردم دقـــت نکردم کـــه این 
نام‌گـــذاری می‌توانـــد باعـــث شـــود کتاب 
در قســـمت‌هایی از اســـتان خوانده نشود 
و همیـــن اتفاق هـــم افتاد. در بلوچســـتان 
کتـــاب را کـــه برمی‌داشـــتند تـــا می‌دیدند 
اسمش داســـتان سیســـتان هست، زمین 
می‌گذاشـــتند. اگـــر قائل بـــه تفکیک بین 
سیستان و بلوچستان 
باشـــیم، به نظر می‌آید 
ن  ا یـــر ا ن  چســـتا بلو
اقلیمی است که مردم 
ما نســـبت به آن بسیار 
نـــاآگاه هســـتند. بلوچ 
ایرانی بشـــدت خودش 
وابســـته  و  پایبنـــد  را 
نـــد  می‌دا یـــران  ا بـــه 
هـــم  خلقیـــات  ر  د و 
زیـــادی  قســـمت‌های 
را  ایرانـــی  فرهنـــگ  از 
می‌توانیـــد در میـــان بلوچ‌هـــا پیـــدا کنید، 
قســـمت‌هایی کـــه شـــاید در تهـــران هـــم 
به‌راحتی پیدا نشـــود، مثـــل میهمان‌نوازی، 
آیین جوانمردی و چیزهایی از این دســـت. 
از این منظر دورافتادگی بلوچستان نسبت 
به کشـــور شـــبیه دورافتادگی افغانســـتان 
نســـبت به ایران بـــزرگ اســـت. همان‌طور 
که نســـبت بـــه افغانســـتان حس درســـتی 
نداریم، نســـبت به بلوچســـتان هم همین 
وضعیت را داریم. ما از بلوچســـتان مسأله 
مواد مخـــدر و ســـوخت همیشـــه برایمان 
مهم بوده، در افغانســـتان هم مسأله مواد 
مخـــدر و مهاجـــر غیرقانونـــی؛ در حالی که 
ایـــن مســـائل ســـازنده هویت ایـــن مناطق 
نیســـتند. این دو منطقه قسمتی از هویت 

فرهنگـــی و تاریخـــی ما هســـتند.«

برای حفظ تعادل
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سمیرا قزوینی
روزنامه‌نگار

سفرنامه

کـــه خیـــال می‌کنـــم حتـــی مکتوبـــش هم 
مطول باشـــد. آن هم نه یـــک خطابه ادبی، 
که یک متـــن اداری شـــماره‌دار... نفر بعدی 
هم نماینـــده مجلس اســـت و او هم از روی 
نوشته می‌خواند، مثل ســـلفش و متأسفانه 
خیلـــی از مطالـــب اســـتاندار را عینـــاً تکرار 
می‌کنـــد. با ایـــن تفاوت که لحـــن تندی هم 
دارد.« امـــا وقتی نوبـــت به روایـــت نماینده 
قشـــرهای مختلـــف نخبـــه می‌رســـد، لحن 
و روایـــت امیرخانـــی همدلانـــه، صمیمانه و 
شوق‌آفرین می‌شـــود: »شـــاید جذاب‌ترین 
بخـــش دیدار بـــا نخبگان، صحبـــت خانمی 
اســـت چـــادری، بـــا چهـــره‌ای شکســـته و 
خســـته. از آن چهره‌های جوانـــی که زود پیر 
شـــده اســـت و در خود غمی عظیم را پنهان 
کـــرده اســـت. وقتی مـــی‌رود پشـــت تریبون 
قســـمت خانم‌هـــا، میکروفـــون بی‌ســـیم 
بـــازی درمـــی‌آورد و خرخر می‌کنـــد... خانم 
را راهنمایـــی می‌کننـــد بـــه ســـمت تریبون 
قســـمت آقایـــان. دوبـــاره صحبتـــش را آغاز 
می‌کند. نامـــش خانم عبادی اســـت، کارگر 
نمونه اســـتان. خـــراب شـــدن میکروفون، 
نظـــم صحبـــت را از او گرفته اســـت. دوباره 
ســـام می‌کنـــد. رهبر می‌خندد و ســـامش 
را دوبـــاره جـــواب می‌گوید: »ســـام علیک، 
از همـــان جایـــی کـــه صحبت‌تـــان قطـــع 
شـــد، ادامه بدهیـــد...« اول بســـیار کتابی 
شـــروع می‌کنـــد به صحبـــت: »رهبـــر خیلی 
قدوم‌تان به اســـتان را خوش‌آمـــد می‌گویم 
و از تشریف‌فرمایی شما تشـــکر می‌کنم...« 
چنـــد جمله کـــه می‌گویـــد لحنـــش عوض 
می‌شـــود. دیگر جمـــات ادبـــی را فراموش 
کرده اســـت. بغضـــش می‌گیـــرد و می‌گوید: 
»مـــا کارگرهـــا خیلـــی فقیریـــم آقـــا. زنـــان 
کارگـــر هیـــچ چیزی ندارنـــد... آقـــا بدبختی 
زیاد اســـت...« ســـکوت ســـنگینی مصلی را 
فرامی‌گیـــرد، حتی وقتـــی که ایـــن بانو – که 
چهـــره شکســـته‌اش شـــرف دارد بـــه همـــه 
مســـئولان کاهـــل– در پایـــان صحبتـــش باز 
می‌خواهـــد ادبـــی صحبت کنـــد و می‌گوید: 
امـــری  آقـــا...  نـــدارم،  »دیگـــر فرمایشـــی 
نیســـت...« هنـــوز ســـاکتیم و بغضمـــان را 
فرومی‌خوریـــم؛ حتی خود آقا نیـــز. این تنها 
کســـی بود کـــه موقع حـــرف زدنش آقا ســـر 
تکان می‌داد و مشـــتاق شـــنیدن بـــه او نگاه 
می‌کرد. تا اینجای ســـفر هیچ کسی را ندیدم 
کـــه آقا تـــا بدیـــن مایـــه مهربانانـــه نگاهش 
کنـــد.« امیرخانـــی در ادامـــه دربـــاره تفاوت 
مشـــاهدات خودش از این دیـــدار با تفاوت 
آنچـــه از ایـــن دیدارها در رســـانه‌ها منعکس 
می‌شـــود، می‌نویســـد: »رهبـــر بیـــش از دو 
ســـاعت نشســـت و ســـاکت به صحبت‌های 
مـــردم گـــوش داد. ایـــن مهم‌تریـــن چیزی 
بـــود کـــه مـــن در ایـــن جلســـه دیـــدم، اما 
مســـئولان رســـانه‌ها معمـــولاً حواس‌شـــان 
نیســـت که این دو ساعت ســـاکت نشستن 
و گـــوش دادن، خبـــری مهم‌تـــر اســـت تـــا 
در  بلافاصلـــه  آقـــا.  صحبـــت  نیم‌ســـاعت 
می‌دهنـــد مشـــغول  نشـــان  را  آقـــا   خبـــر، 

سخنرانی کردن...«
 

 از حاشیه تا متن
در »داســـتان سیســـتان« حتی شـــیطنت‌ها 
و کلک‌زدن‌هـــای نویســـنده برای دســـتیابی 
بـــه مقاصدش هـــم بی‌رودربایســـتی روایت 
می‌شـــود. اینکـــه چطـــور خـــودش را جـــای 
عـــکاس جـــا می‌زند تـــا محافظ‌هـــا را فریب 
بدهد، چطور از اســـم‌های دیگران استفاده 
می‌کنـــد و کارهایـــی نظیـــر این: »طـــرف که 
گویـــا یکـــی از فرماندهان همیـــن بچه‌های 
همیشـــه در صحنه بـــود جلو آمـــد و به علی 
گفـــت: کارت شناســـایی‌ات را بـــده و دنبال 
من بیـــا... تا رجـــب‌زاده متوجه شـــود، من 
جلو پریـــدم و گفتـــم: بله فرمایـــش؟ طرف 
دید ســـنبه ما هـــم ای بدک نیســـت، گفت: 
ایشـــان با شـــما هســـتند؟ گفتم: بله، البته 
 بنـــده کـــه کاره‌ای نیســـتم، ایشـــان بـــا بیت 
و  کـــرد  عذرخواهـــی  بنده‌خـــدا  هســـتند. 
رفـــت. حتـــی از من نپرســـید که اصـــاً خود 
مـــن چـــه‌کاره هســـتم...« حتـــی در روایت 
دیدارهـــای رســـمی هم حـــواس نویســـنده 
بیشـــتر پـــی ماجراهای حاشـــیه‌ای اســـت، 
به عنوان مثـــال در روایت دیـــدار خصوصی 
ســـران قبایل با رهبـــری می‌نویســـد: »میانه 
صحبت رهبـــر ناگهان یکی فریاد می‌کشـــد: 
بـــرای ســـامتی دشـــمنان آمریـــکا صلوات! 
اتوماتیـــک صلـــوات می‌فرســـتند.  بعضـــی 
بعضی مشـــغول محاســـبه‌اند، بعضـــی گیج 
می‌خورنـــد، خـــود آقا هـــم لبخنـــد می‌زند. 
مثـــاً صـــدام جزو کـــدام گـــروه اســـت؟ به 
حاج‌آقـــا تقـــوی کـــه کنارم نشســـته اســـت، 
می‌گویـــم: خیلـــی پیچیـــده بـــود! جـــواب 
می‌دهـــد که بنـــده هم بنـــا به تقیـــه چیزی 

» ! نگفتم
امیرخانی در جریان ســـفر، به تدریج بیشتر 
و بیشـــتر بـــه تصویـــر نهایـــی مـــورد نظرش 
نزدیـــک می‌شـــود. ایـــن تغییـــر را همـــراه با 
او حـــس می‌کنیـــم، حتـــی فشـــردگی ســـفر 
و حجـــم بـــالای برنامه‌ها هـــم نه از نوشـــته 
که از خـــود لحـــن و روایت پیداســـت؛ فقط 
۴ روز اول کتـــاب ۱۵۴ صفحـــه شـــده و ۶ روز 
بعـــدی روی هـــم از ایـــن کمتـــر اســـت. کل 
کتـــاب ۳۰۰ صفحـــه حجـــم دارد. همین‌طور 
اســـت تغییرهای دیگر در حس نویســـنده و 
البتـــه در متن و در اواخر کتاب می‌نویســـد: 
»رهبـــر، همان‌قدر کـــه رهبر تیـــم حفاظت 
اســـت، رهبر مردم نیز هســـت، رهبر نیروی 
انتظامی، رهبـــر چتربازان مرزنشـــین، رهبر 
جوانان برومند، رهبـــر پیرمردان بی‌دندان، 
رهبر فرزندان بی‌کس شـــهدا... رهبر بلوچ، 
 رهبـــر زابـــل، رهبر سیســـتان، رهبر شـــیعه، 

رهبر سنی...«

یکی از ویژگی‌های قابل توجه »داســـتان 
سیســـتان«، پرداخت مناسب به موضوع 
قومیت‌گرایـــی و نیـــز موضـــوع شـــیعه و 
سنی است که در آن درباره دیدار علمای 
اهل ســـنت با رهبری آمده است: »شاید 
یکـــی از بهتریـــن صحبت‌هـــای رهبر که 
درهیچ رســـانه‌ای منتشـــر نشد، صحبت 
در همیـــن جلســـه بود. آقـــا اول صحبت 
تأکیـــد می‌کنـــد کـــه »خداونـــد دل‌های 
مـــا را بـــه هـــم نزدیک کـــرده اســـت، ‌الله 
الّـــف بین قلوبنـــا...« بعـــد از تلاش برای 

ایـــن نزدیکی بـــه عنوان 
یـــک وظیفـــه می‌گوید. 
آقـــا در پـــرده می‌گوید: 
»محـــرم نزدیک اســـت. 
بـــرای مـــن بســـیار مهم 
اســـت که در این محرم 
ن  کســـتا پا ر  د ه  ینـــد آ
خـــونِ شـــیعه و ســـنی 
ســـر ایـــن تعصبـــات کور 
ریخته نشـــود، حتی یک 
نفـــر...« بعد آقـــا راجع 
بـــه حکومـــت اســـامی 
صحبت می‌کند و تعبیر 
یدخلـــون فـــی دین‌الله 

افواجـــا را برای توصیف اوایـــل انقلاب به 
کار می‌بـــرد که بســـیار جذاب اســـت: »از 
همـــان ابتـــدای انقـــاب، ما نخواســـتیم 
فقـــط پرچـــم شـــیعه را بلنـــد کنیـــم، ما 
پرچـــم اســـام را بلنـــد کردیـــم تـــا همه 
دور هم جمع شـــوند. امـــروز کتاب‌های 
ضد شـــیعه، تحریـــف تاریخ شـــیعه، زیاد 
چـــاپ می‌شـــود، نه مثـــل قدیم‌هـــا و آن 

چاپ‌هـــای بد پاکســـتانی. 
در شـــکل‌های نـــو و جـــذاب. مـــا هـــم 
 . هیـــم بد ا  ر ن  ب‌شـــا ا جو نیـــم  ا می‌تو
توانـــش را هـــم داریـــم. امـــا ایـــن کار را 
صـــاح نمی‌دانیم، ایـــن کار را نمی‌کنیم. 

در جوانـــی وقتـــی در مســـجد بیـــن نماز 
مغـــرب و عشـــا به منبـــر می‌رفتـــم، کارم 
ایـــن بـــود کـــه معـــارف عمیق اســـامی 
را منتقـــل کنـــم. از همـــان زمـــان تأکید 
داشـــتم بر وحـــدت. البتـــه خیلی‌ها مرا 
متهـــم می‌کردند بـــه ســـنی‌گری، اما من 
می‌گفتـــم کـــه فرصـــت جـــواب دادن به 

نـــدارم.« اینها را 
 امیرخانـــی در روایت ســـخنرانی آیت‌الله 
خامنـــه‌ای بـــه چابهـــار اشـــاره می‌کنـــد: 
»رهبـــر در چابهـــار در همـــه مـــواردی که 
اسم از شـــیعه و سنی 
آورد، ابتـــدا بـــر اهـــل 
ســـنت تأکید می‌کرد. 
یعنی می‌گفت سنی و 
شـــیعه... در حالی‌که 
حتی خود اهل سنت 
می‌گفتنـــد  اول  هـــم 
شـــیعه و بعد سنی...« 
و نماز جماعت ظهر و 
عصر بـــه امامت مقام 
ر  د ی  هبـــر ر معظـــم 
مســـجد جامع چابهار 
روایـــت  این‌گونـــه  را 
می‌کند: »صـــف اول، 
اهل ســـنت نیز بـــه آقـــا اقتـــدا کرده‌اند. 
تصویـــری بســـیار زیبـــا و بدیـــع. نیمـــی 
از اهـــل ســـنت و نیمـــی از شـــیعیان در 
صف اول ایســـتاده‌اند؛ شـــانه به شـــانه. 
بعضـــی بـــا دســـت‌های بســـته و بعضـــی 
بـــاز... در رکعـــت دوم  بـــا دســـت‌های 
آقـــا که مثـــل ما مســـافر اســـت، نمـــاز را 
ســـام می‌دهد. منتظریم تا مکبر ســـام 
بگوید امـــا هیچ خبـــری نیســـت. بعدتر 
می‌فهمیم که آقا به احترام غیرمســـافرها 
– میزبان‌هـــای اصلـــی – به مکبر ســـپرده 
 بـــود که ســـام نمـــاز را در همـــان رکعت 

چهارم بگوید...«

روایت وحدت

دیدار جمعی از علما وفضلا و طلاب‌ اهل‌ 
تشیع‌ و تسنن‌ سیستان‌ و بلوچستان با 
رهبر شهید انقلاب در اسفند ۱۳۸۱

در روایت جنـــگ ‌۱۲روزه‌ رضا امیرخانی 
از جمله نویســـندگان میـــدان‌دار بود. 
با دوچرخـــه‌اش رکاب‌زنان به ســـطح 
از زندگـــی در جنـــگ  و  شـــهر رفـــت 
گفت و بـــرای پیـــروزی و همبســـتگی 
مردم ابـــراز امیدواری کـــرد. از روزهای 
ســـخت پیـــش‌رو گفت و همبســـتگی 
مـــردم را بـــرای حفظ ایـــران موضوعی 
مهم خوانـــد. در کانـــال تلگرامی‌اش 
روزنوشـــت‌های جنگ را می‌نوشت؛ در 
یکی از روزنوشـــت‌ها نوشـــته بود : »در 
روزهای ســـخت بایـــد با مـــردم حرف 
زد« و یـــادآور شـــده بـــود: »ایـــن روزها 
هـــم می‌گذرد و مـــا می‌مانیم و شـــرف 
ایـــن ملت بزرگ در روزهای ســـخت... 
نفـــس مـــرزداران ایران گـــرم...« او که 
همیشـــه مدافع نهادها و ساختارهای 

مردمی بوده در آن روزهای ســـخت در 
وصف رشـــادت مـــردم ایران نوشـــت: 
»زمان در ایران زیاد دســـت به دســـت 
شـــده اما زمین هرگز دســـت به دست 
نشـــده و در این روزهای سخت، قدرت 
مردمـــی بالاتـــر از قدرت سیاســـی و... 
اســـت. آرزو می‌کنـــم مـــردم کشـــورم 
ســـربلند، پایدار و تندرســـت باشند.« 
اما ۹ آذر ۱۴۰۴ رضـــا امیرخانی در پرواز 
بـــا پاراگلایـــدر ســـقوط کـــرد و ۷ مـــاه 
اســـت که در خوابی عمیق فـــرو رفته 
و از هیاهـــوی روزگار بی‌خبـــر اســـت. 
امیرخانـــی اگر هوشـــیار و ســـرپا بود، 
این روزها بیش از گذشـــته به روایتش 
نیاز داشـــتیم. هم روایتـــش از ایران و 
هم روایتش از رهبر شـــهید انقلاب که 
گفتنی‌هـــای زیادی درباره شـــخصیت 
اخلاقـــی‌اش  خصائـــل  و  فرهنگـــی 
داشـــت. حالا که امیرخانی نمی‌تواند 
احوال این شـــهادت و رشـــادت پس از 
جنگ رمضـــان را روایت کنـــد، روایت 
۲۳ ســـال پیش او از همراهـــی با رهبر 
شهید در ســـفر به اســـتان سیستان و 

بلوچســـتان را مـــرور می‌کنیم.

سراسر کتاب 
»داستان 

سیستان« 
پرُ است از 

مشاهدات 
نویسنده از 
مناسبات و 

پدیده‌هایی که 
او در جریان 

این سفر ۱۰ 
روزه از منش و 
سلوک شخصی 
رهبری و کنش 
و واکنش‌های 

بین ایشان 
و مردم در 

موقعیت‌های 
متعدد این 

سفر مشاهده 
کرده است

 رضا امیرخانی: 
احساس 

می‌کنم ]آقا[ 
نسبت به 

شهدای گمنام 
تعلق خاطر 

بیشتری دارند. 
انگشت‌ها را 

در پنجره‌های 
ضریح گره 

می‌زنند 
و زیر لب 

چیزی زمزمه 
می‌کنند. 

خیلی بیشتر 
از گلزار وقت 

می‌گذارند. 
قبور گلزار هر 

کدام صاحبی 
دارند، اما 

آقا نسبت به 
شهدای گمنام 

احساس 
دیگری دارد؛ 

حس پدری 
شاید


